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زندگینامه

شهيد محمود قدوسي فرد فرزند حاج عباس قدوسي فرد در سال 1347 در خانواده اي مومن و متعهد و پرهيزگار
به دنيا آمد او دوران كودكي را در دامن پدر و مادري مهربان و دلسوز گذراند از آن جا كه پدر خود واعظ و

ذاكر اهل بيت عليه السلام بود محمود

از همان دوران كودكي عشق و علاقه او به اسلام و تعاليم روح بخش اسلام در او عجين گرديد و از طريق پدرش
با تعاليم اسلام و نماز آشنا گرديد ، شهيد قدوسي در شش سالگي در دبستان محمدي روستايش ثبت نام نمود و تا
كلاس پنجم را با موفقيت در‌انجا گذراند و دوره راهنمايي را در مدرسه شهيد مدرس نظر آقا ثبت نام نمود و اين

دوران مصادف گرديد با شروع جنگ تحميلي عراق عليه دولت جمهوري اسلامي ايران . او در اين دوران شاهد پر
پر شدن گلهاي پر طراوت كشورش و بخصوص جوانان پر شور زادگاهش بود او پس از مدتي كه در مدرسه شهيد
مدرس بود كلاس و درس را رها نمود و عاشقانه در سال 65 پس از طي دوره آموزش نظامي و مقدماتي جبهه
همراه با ديگر همرزمانش رهسپار ميادين نبرد گرديد او پس از حضوري موفق در ميادين به خانه برگشت . و به
ادامه تحصيل پرداخت اما روح بلند و ملكوتي او از عالم خاك نبود بلكه با ملائك در پرواز بود بار ديگر در سال
1366 مدرسه را رها نمود و عاشقانه به جبهه شتافت تا سنگر خالي برادر مفقودش را پر نمايد و به قول خودش

تفنگ بر زمين افتاده برادرش را بردارد .

روح محمود نوجوان ديگر زميني نبود تا زمين او را بر روي خود نگه دارد او عاشقي سر از پا نشناخته بود كه
معشوق خويش را در جبهه هاي جنگ مي جست او سرانجام در سال 1367 بار ديگر به نداي رهبر و مقتداي خويش

لبيك گفته و به سوي جبهه شتافت و پس از مدتي مبارزه ، سرخ رو و خونين بدن به ديدار معشوق خويش شتافت و
پيكر پاك اين نوجوان شهيد پس از سالها در غربت سرانجام در روز دوشنبه 13/7/76 به زادگاهش انتقال يافت و

به خاك سپرده شد.



وصیت نامه

وصيت نامه شهيد محمد قدوسي فرد

بسم رب الشهدا والصديقين

به نام االله پاسدار حرمت خون شهيدان ، با سلام و درود بر منجي عالم بشريت حضرت مهدي ( عج ) و سلام و درود
بر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني و سلام بر شهيدان صدر اسلام از كربلاي اسلام تا كربلاي

حسيني . اينك كه براي سومين بار است كه راهي جبهه هاي حق عليه باطل مي شوم و مي روم تا به منافقين كوردل
و حزب بعث ثابت نمايم كه تا قطره اي خون در بدن دارم از انقلاب و امامم پاسداري خواهم كرد هنگامي كه

احساس كردم اسلحه برادرم تنها افتاده است و كسي نيست كه آن را بردارد و سنگر خايش را پر نمايد ديگر طاقت
ماندن در خانه برايم خيلي مشكل بود و گفتم من بايد اسلحه برادرم را بردارم و با آن ، منافقين كور دل و بعثيان

را به هلاكت برسانم روانه جبهه شدم خدايا تو شاهد باش كه من فقط به رضاي در اين راه قدم برداشتم و چند
سخني با پدر و مادر عزيزم و برادر و خواهرانم و هم محليهايم . ابتدا پدر جان مي دانم كه فراق و جدايي خيلي

مشكل است آن هم جدايي دو فرزند از پدر از تو مي خواهم كه مانند امام حسين ( ع ) در موقع شهادتم خوشحال
بشوي و سرت را بالا ببري و حلالم نمايي و در بعد سخن با مادر عزيزم ، مادرجان نمي دانم از چه زباني از تو

تشكر و قدرداني چون خيلي به من علاقه داشتي ، از تو مي خواهم هنگامي كه خبر شهادتم به تو رسيد شكر خداي
را به جا آوري و در مرگ من خود را آزار و اذيت نكني و براي رضاي خدا مرا حلال كي اما سخني با برادرم !

برادرجان از تو مي خواهم كه راهم را ادامه دهي و سنگر خاليم را پركني و حلالم نمايي از خواهرانم مي خواهم
كه حجاب را رعايت كنند و همچون خواهر امام حسين ( ع ) صبر كنند و حلالم كنند و از تمامي هم محليها و قومان

و خويشان مي خواهم كه براي رضاي خدا مرا حلال كنند . والسلام

سرباز كوچك اسلام و امام خميني ـ محمود قدوسي 4/7/65
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